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سمپوزیوم مجسمه سازی 
تهران پایان یافت

ســمپوزیوم  هفتمیــن  شــرق: 
اظهــار  بــا  تهــران  مجسمه ســازی 
امیــدواری بر ایجاد فضایــی برای باغ 
مجســمه به پایان رســید.  اختتامیه 
بین المللــی  ســمپوزیوم  هفتمیــن 
مجسمه ســازی تهــران ۲۴ مهــر در 
تالار اندیشــه حوزه هنری برگزار شد. 
این دوره،  سیدمجتبی موســوی، دبیر 
با اشــاره به اینکه ســمپوزیوم تهران 
جزء ۳۰ ســمپوزیوم کلان دنیا شناخته 
شده اســت، اســتفاده هم زمان از دو 
متریال سنگ و آهن را مهم ترین تفاوت 
ســمپوزیوم هفتم بــا دوره های پیش 
دانســت. به گــزارش مهر، موســوی 
شرکت کننده  هنرمندان  ترکیب  درباره 
نیــز عنوان کــرد: «در بخــش اصلی 
۲۳ هنرمنــد و در بخش دانشــجویی 
۱۰ هنرمند شــرکت کردنــد. در بخش 
اصلی ۱۴ هنرمند خارجی و ۹ هنرمند 
ایرانی حضور یافتند. براین اســاس در 
بخش سنگ ۹ هنرمند خارجی و پنج 
هنرمنــد ایرانــی و در بخش آهن پنج 
هنرمند خارجی و چهار هنرمند ایرانی 
حضور یافتند». وی در پایان ســخنان 
خود از برگزاری هشــتمین سمپوزیوم 
تهران در  بین المللی مجسمه ســازی 
فاصلــه زمانی کمتر از یک ســال خبر 
داد.  در بخــش عکــس ســمپوزیوم 
هفت هــزارو ۸۴۲ نفر حضــور یافتند 
کــه در نهایت ۱۲۸ عکــس از  هزارو 
۲۰۳ فریــم عکس انتخاب شــد و به 
بخش داوری راه پیــدا کرد. در بخش 
غیرحرفه ای مرضیه سرســریان، سینا 
شــیری و بتول ترابی شایســته تقدیر 
شدند. همچنین سینا شیری رتبه دوم 
در بخش عکاسی غیرحرفه ای و پویان 
جوان خــوش دل نیز نفــر برگزیده این 
بخش شد. در بخش حرفه ای نیز، یاسر 
مروت و شایان جوان خوش دل شایسته 
تقدیر شدند و خســرو احدزاده، شایان 
جوان خــوش دل و مرجــان اصلانــی 
به عنوان برگزیدگان حرفه ای به ترتیب 
نفرات اول تا سوم را به خود اختصاص 
دادند. پخش مســتند ســیدعلی اکبر 
صنعتــی و تجلیــل از ایــن هنرمنــد 
برجسته کشــور بخش دیگری بود که 
در این آیین برگزار شد. مسجدجامعی، 
عضو شورای شهر تهران، نیز در بخشی 
از این مراســم گفت: «بــه زودی موزه 
علی اکبر صنعتی به همت شهرداری 
در میــدان امام خمینی به بهره برداری 
می رســد تا در کنــار مــوزه دیگر وی 
در کرمــان، شــاهد به نمایش درآمدن 
آثــار این هنرمند در این موزه باشــیم. 
اظهــار  همچنیــن  مســجدجامعی 
امیــدواری کــرد: «امیدوارم ســازمان 
زیباسازی به دنبال برگزاری سمپوزیوم، 
فضایــی را به عنوان باغ مجســمه در 
نظر بگیرد تا مجســمه ها به خوبی به 
نمایش گذاشــته شــوند و در گزارش 
عملکرد ســال آینده دبیر ســمپوزیوم 
در مورد ایجــاد فضاهای هنری جدید 
در شــهر اطلاعــات خوبی به دســت 
آوریــم».در بخش ســنگ، مجســمه 
شــهریار رضایی شایســته تقدیر شد. 
همچنین سودونگ چو، هنرمند کره ای 
و مینگ شــنگ وو، هنرمنــد تایوانی، 
به طور مشــترک مقــام اول و مهدی 
ســیفی و اســتفانو گراتــاورلا از ایتالیا 
به طور مشــترک مقــام دوم را به خود 
اختصــاص دادند. در بخــش فلز آثار 
آنتونینا وزخولنا از روســیه و تیری ویرا 
از پرتغال به طور مشترک شایسته تقدیر 
شدند. پل گیولن از پرو و امیر وفایی نیز 
به ترتیب جوایز اول و دوم سمپوزیوم را 
به خــود اختصاص دادند. در پایان، در 
بخش انتخاب اثر توسط مخاطبان نیز 
مجســمه فرزین هدایت زاده در بخش 

آهن توسط مخاطبان انتخاب شد. 

مکعب سفید

بهترین میدان ها -۲

۵. میدان ترافارگر، لندن، انگلستان
میــدان Trafalgar لندن بــه همراه مجموعه مجــاور خویش، 
یــک نمونه منحصربه فرد در ســطح جهان اســت؛ ایــن میدان در 
کنار یکــی از بهتریــن مکان های برگزاری جشــنواره خریــد و بازار 
 ،Covent Garden در سطح جهان، یعنی (festival marketplace)
میدان Leicester و سیرک پیکادلی قرار گرفته است که نمونه چنین 
فضایی تقریبا در هیچ شــهر دیگری در دنیا یافت نمی شــود. وجود 
چندین تئاتر، موزه، رســتوران، فروشــگاه های صنایع دستی و مراکز 
خرید نیز سبب شده است این میدان به یکی از جذاب ترین و پویاترین 

فضاهای شهری تبدیل شود. 
۶. میدان Hotel de Ville، پاریس، فرانسه

میدان هتــل د ویله، با توجه به ویژگی هــای تاریخی، اجتماعی 
و فرهنگــی شــهر پاریس، به عنــوان مکانی برای تجمــع مردم در 
رویدادهای مهم به شمار می آید. به دلیل قرارگیری میدان در امتداد 
رودخانه ســن و نزدیکی به مراکز مختلف شهری، امکان دسترسی 
آسان مردم به آن فراهم است. ازجمله نکات بارز این میدان، فضای 
تقریبا بــزرگ آن و انعطاف پذیری این فضــا در برگزاری رویدادهای 
متنوع در فصول مختلف ســال اســت که این میــدان را به فضایی 
خاطره انگیز برای شهروندان، اعم از بزرگ و کوچک و نیز گردشگران 

تبدیل کرده است. 
۷. میدان قدیم پراگ، جمهوری چک

میدان قدیم شــهر پــراگ در جمهوری چک کــه به عنوان یکی 
از شــهرهای تاریخی اروپا شــناخته می شــود، به دلیل ویژگی های 
منحصربه فــرد خود، پذیــرای تعداد بی شــماری از شــهروندان و 
گروه های ســنی مختلف در طول شــبانه روز اســت. با وجود اینکه 
این میدان به لحاظ وســعت چندان بزرگ به نظر نمی رسد، اما وجود 
کافه ها، رســتوران ها، کلیســای تاریخی کاتولیک و ساعت واقع در 
میــدان که رأس هر ســاعت، صدای زنگ آن به گوش شــهروندان 
می رســد، این میدان را به یکی از فضاهای عمده جاذب گردشگر در 

این شهر تبدیل کرده است. 
۸. میدان Constitucion، Oaxaca City، مکزیک

میدان Constitucion در مرکز شهر Oaxaca City کشور مکزیک، 
واقع اســت. این میــدان به عنوان یکــی از نخســتین و عمده ترین 
فضاهــای عمومی شــهر Oaxaca، از ویژگی های یک فضای ایده آل 
شهری برخوردار است؛ فضای برگزاری مراسم و جشن های مذهبی، 
فضاهای بازی کــودکان، آب نماهای مختلف، حضور فروشــندگان 
ثابــت و دوره گرد و البته نوازندگانی که در طول شــبانه روز محیطی 
دلپذیــر را برای شــهروندان حاضــر در میدان، کافه هــای اطراف و 
رســتوران ها فراهم می کنند، ســبب شــده این میدان به یک فضای 

شهری خاطره انگیز برای مردم و نیز گردشگران تبدیل شود. 
۹. میدان سانتا آنا، مادرید، اسپانیا

میدان Santa Ana یک فضای شهری ایده آل در مرکز شهر مادرید 
اسپانیاست، به طوری که شهروندان برای گذران اوقات خود در طول 
روز و نیز شــب هنگام، مایل به حضور در این میدان هســتند. وجود 
فضاهایــی با عملکردهای متنوع مانند تئاتر، هتل، کافه، رســتوران، 
زمین بــازی کودکان، که نیازهای مختلف مــردم را هنگام حضور در 
میدان تأمین می کنند، سبب شده این میدان در طول مدت شبانه روز 

پررونق و شاهد حضور مستمر شهروندان باشد. 
۱۰. میدان Armas، Cuzco، پرو

میدان Armas در مرکز بافت تاریخی شــهر Cuzco کشــور پرو، 
قــرار گرفته اســت. این میدان به صورت یک لندســکیپ شــهری 
با درختان بی شــمار و فضای سبز طراحی شــده و وجود فضاهای 
ســایه دار، نیمکت ها و دیوارهای کوتاهی برای نشستن و تکیه دادن 
و پله های ورودی کلیســای اســپانیایی (Spanish Churche) سبب 
شده است این میدان به یک فضای عمومی و محل ملاقات و تجمع 
برای شــهروندان و نیز گروه های گردشــگری تبدیل شود. فضای باز 
میدان نیز امکان برگزاری مراسم مذهبی، جشنواره ها، سخنرانی ها، 
کنسرت ها، نمایشگاه های هنری و تجمع های مردمی را فراهم کرده 

است. 
۱۱. میدان Trg Bana Jelacica، زاگرب، کرواسی

میدان تاریخــی Trg Bana Jelacica که در خود نشــانه هایی از 
تاریخ مدیترانه و بالکان را دارد، در مرکز شهر زاگرب، پایتخت کشور 
کرواســی، قرار گرفته و یکــی از خاطره انگیزترین فضاهای عمومی 
این شــهر به حســاب می آید. عبور خطوط تراموای شهر از حاشیه 
میدان، دسترسی شهروندان را به آن آسان کرده است و درواقع این 
میدان نقطه اتصال و ارتباط بخش های مختلف شــهر با هم است. 
وجود کافه های متعدد در اطراف میدان و چیدمان صندلی های آنها 
در فضای باز میدان، محیط بســیار آرامی را برای حضور شهروندان 

زاگربی و گردشگران فراهم کرده است. 
۱۲. میدان Östermalmstorg، استکهلم، سوئد

میدان Östermalmstorg شهر استکهلم سوئد، به عنوان بهترین 
میدان شهر، در مجاورت مرکز خرید این شهر با نام Saluhallen قرار 
گرفته اســت. وجود چندین رســتوران متنوع که در فصول مختلف 
ســال با چیدمان های متنوع، خود را با شرایط فصل وفق می دهند، 
سبب شده این میدان خود را به عنوان یکی از فضاهای عمده شهری 
میزبان شهروندان، گردشــگران و علاقه مندان نمایشگاه های هنری 

برپاشده در فضای میدان، مطرح کند. 
ادامه در صفحه ۱۴

تجسمی
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صفحه 10 تداوم وضع موجود کتاب
صفحه 11 مضحکه رفتار معقول در دنیای نامعقول
صفحه 12 اساس جامعه خاورمیانه، مردسالار است

میدان فلســطین را که به سمت غرب بروید، یکی از درها چهره متفاوت تری از 
بقیه دارد. حتی اگر نشــانی آتلیه فخرالدین فخرالدینی را هم تقریبی بدانید، با 
دیدن آن در چوبی متوجه می شوید، نشانی را درست آمده اید. او در طبقه دوم 
ساختمانی که بیش از ۵۰ سال است در آن عکس بسیاری از چهره های فرهنگ 
و هنر را ثبت کرده، همچنان درگیر کار اســت. این روزها البته مشــغولیت های 
دیگری نیز به کارهای او افزوده شده است. علاوه بر نمایشگاه پرتره هایش که تا 
۲۴ مهر در عکســخانه شهر برگزار شد، قرار است نمایشگاهی از آثار او به همراه 
رونمایی از دو کتاب عکس و یک کتاب نقاشــی در موزه هنرهای معاصر تهران 
برپا شود. فخرالدین فخرالدینی، یکی از فخرالدینی هایی است که پدرش عکاس 
و شاعر و برادر کوچک ترش یکی از چهره های موسیقی و رهبر فعلی ارکستر ملی 
اســت. او راه پدر را پی گرفت و بیش از پنج دهه است که با پرتره نگاری هایی 
که به گفته بسیاری از نورپردازی ویژه ای برخوردار هستند، توانست راهی برای 
خود در ایران باز کند. فخرالدینی متولد ۱۳۱۱ در آذربایجان اســت و هنوز هم 
با دوربینی که ۵۳ ســال قبل به او هدیه داده شــده است، عکاسی می کند. نه 
اینکه به عکاسی آنالوگ تعصب داشته باشــد، اما علاقه ای به کارکردن با این 
نوع دوربین ها ندارد. او که حالا وارد ۸۰ سالگی شده، در بیشتر گفت وگوهایش 
از علاقه به واقعیت صحبت کرده و همین موضوع هم او را به ســمت عکاسی 
پرتره کشــانده اســت. او البته می گوید هنوز در حال یادگیری است و زمانی که 
خودش مقابل قاب دوربین عکاس دیگری حاضر می شود تا عکسی برای انتشار 
در روزنامه از او گرفته شود، دوست دارد در نورپردازی و داشتن زاویه مناسب 
کمک کند. به بهانه برگزاری نمایشگاه او در عکسخانه شهر و رونمایی آثارش در 

موزه هنرهای معاصر به سراغ او رفتیم: 

شما قبلا گفته بودید علاقه ای به دور شدن از واقعیت ندارید. به همین  �
دلیل به سمت عکاسی پرتره رفتید. فکر می کردید این نوع عکاسی شما را به 

واقعیت نزدیک می کند؟ 
مسلم است. این ســبکی که الان در پرتره های ما هست کاملا با پرتره هایی 
که عکاســان دیگر می گیرند، فرق دارد. وقتی شما عکس های من را می بینید، 
فکر نمی کنید در آتلیه گرفته شده اند، نور مشخصی ندارد، مثل نور روز می ماند؛ 
یعنــی فکر می کنید، نور طبیعی اســت و پروژکتورها را به صورت محســوس 
نشــان نمی دهم. می توانم بگویم پایه های عکاســی در عکاسی آنالوگ است. 
کسانی که آنالوگ کار خوبی هستند می توانند خوب دیجیتال کار کنند و کیفیت 
کارهایشان بهتر است. روی هم رفته می توانم بگویم دیجیتال کمی عکاس ها را 
تنبل بار آورده است؛ چون تند تند عکس می گیرند که اگر یکی از عکس هایشان 
خوب نشــد، عکس های دیگر خوب شــود؛ درصورتی که همیشه می گویم اگر 
پنج، شــش فریم در دوربینتان باشــد، برای آن فکر می کنید تا هدر نرود و خود 
این فکر، ســازندگی است. البته در عکاســی دیجیتال این طور نیست. من منکر 
عکاســی دیجیتال نیستم. دیجیتال واقعا ســرعت عمل دارد و برای کپی کاری 
و ازبین بردن کارها خیلی مفید اســت، منتها آنها که آنالوگ کار هســتند، خیلی 
راحت این مســئله را به دســت می آوردنــد و کیفیت کار فوق العاده اســت. 
پایه های عکاســی، مثل ســاختمانی می ماند که معمار، بــرای آن برنامه ریزی 
می کند. آنالوگ پایه  عکاسی است و دیجیتال، قابلیتی دارد که یک نوجوان هم 
می تواند با آن عکاسی کند، بالاخره یک عکسی از آن درمی آید؛ هرچند دیجیتال 
الان کارایی بالایی دارد و با مگاپیکسل هایی که رزولوشن بالایی دارند، عالمگیر 
شده است، اما من با این سن و سال دیگر نمی توانم وارد دنیای دیجیتال شوم. 
با این روشــی که کار کرده ام، وقتی بعضی ها عکس هایم را می بینند می گویند 
با دوربین دیجیتال کار کرده ای؟ این عکس ها وضوح بالایی دارند. موهای ســر 
پرتره هایی را که در عکس های من هســت، می توانید بشــمارید. دیجیتال هم 
این طور است، منتها حسی که در آنالوگ هست، در دیجیتال نیست؛ به اصطلاح 
عکس هــای دیجیتال خیلی تخت و یکنواخت هســتند. البته این را هم بگویم 
نورپردازی هم در عکاســی خیلی مهم اســت. ممکن است کس دیگری هم 
بــا دوربین آنالوگ عکس بگیرد، اما به دلیل نبــود نورپردازی خوب این حالت 

میسر نشود. 
اصلا ســراغ دوربین دیجیتال رفته اید؟ حســی را که دوست داشتید از  �

طریق آن به دست نیاوردید؟ 
نه، من ســراغ دوربین دیجیتال نرفته ام، اما دوســتانم بــا آن کار کرده اند و 
کارهای آنها را می بینم. من الان دوربینی دارم که شارکوفسکی آن را ۵۳ سال 
قبل در آلمان به من کادو داد که تا الان با آن کار می کنم. من سعی کرده ام در 
عکاســی، سادگی را حفظ کنم؛ یعنی خود سادگی به عقیده من هنر و همیشه 
پابرجاســت. زیاده روی در پرتره، کار را خراب می کنــد. باید همان چیزی را که 
هســت، نشان داد. باید همان شــخصیتی را که فرد دارد، در عکس نشان داد. 

این همان صداقت کار است. 
از چه زمانی متوجه شدید نشان دادن سادگی بهتر است؟  �

۵۳ سال است که عکاسی و به تکنیک توجه می کنم. هر سال که می گذرد، 
می بینم ضعف هایم چه هست تا آن را از بین ببرم؛ چون هنوز درحال یادگیری 

هستم. 

اگر بخواهید کارتان را از زمانی که شروع کردید، مرور کنید، به چه نکته ای  �
می رسید؟ 

۵۳ ســال قبل عکسی از سعید نفیســی گرفتم، اما الان وضوح عکس های 
من خیلی بیشتر شده است. نورپردازی، سیستم داروها و... بهتر شده است. 

با توجه به اینکه واقعیت برایتان مهم بوده اســت، فکر می کنید چقدر از  �
واقعیت را توانسته اید منتقل کنید؟ 

می توانم بگویم روان شناسی ۳۰ درصد در عکاسی تأثیر دارد. باید به درون 
افــراد پی ببرید. بهترین روش این اســت که عکاس بــا مدلش صحبت کند تا 
یخ ها آب شــود؛ مثلا من فکر می کنم وقتی مدل می آید چه چیزهایی بگویم تا 
خنده، ناراحتی و حرکات دیگرش را متوجه شوم و حالت صورت و زاویه هایی 
را که عکس بهتر می شود، به دست بیاورم. یکی از مهم ترین نکات در عکاسی 
پرتره این اســت کــه عکاس با مدل خــود صحبت کند. بعضی هــا می گویند 
روان شناســی در عکاســی ۶۰ درصد تأثیر دارد، اما من این حرف را باور ندارم؛ 
چون ممکن اســت خود روان شناس ها هم به ســختی ۶۰ درصد با شخصیت 

یک فرد آشنا باشند. 
تمام ارتباطی که با مدل هایتان به دســت آورده اید در یک جلسه بوده  �

است؟ 
نه، حتی شــده است گاهی ســه مرتبه با ســوژه هایم قرار گذاشته ام؛ مثلا 
صورت خســته ای داشته است و بعد از صحبت، به او گفته ام اگر فردا یا روزی 
که حال بهتری دارد، بیاید، عکس بهتری خواهیم داشــت. یک روز پروفســور 
هشــترودی در آتلیه ام بود، دیدم قیافه خیلی خسته ای دارد، به او این مسئله 
را گفتم و او هم تأیید کرد. ســه روز بعد آمد و از او عکاســی کردم، اما درباره 
مرحــوم مرتضی ممیز زمانی که قرار بود از او عکاســی کنم، همســرش فوت 
کرده بود و فرصت کوتاهی برای انتشــار کتابم داشــتم. به مرتضی زنگ زدم و 
گفتم می خواهم عکس تو هم در کتابم باشد، اما وقت کمی دارم. او گفت الان 
روحیه خوبی ندارم؛ چون همسرم فوت کرده است. گفتم می دانم، اما فرصت 
دیگری نــدارم و اگر به آتلیه ام بیایی، یک ربع بیشــتر وقتت را نمی گیرم. وقتی 
آمد در یک ربع، از همان قیافه حزن انگیزش عکس گرفتم و به نظرم خوب شد؛ 

چون حالت ممیز همان بود. 
موردی داشــته اید که نتوانسته باشــید با او ارتباط برقرار کنید و برای  �

عکاسی چالش داشته باشید؟ 
بله، بوده است و به او گفته ام: «حس می کنم آمادگی نداری، می توانیم در 
فرصت دیگری عکس بگیریم». اتفاقا آنها هم خوشــحال می شوند. به همین 

دلیل هر دو طرف باید واقع بین باشند. 

لحظه ای که باید عکس بگیرید... .  �
ببینید آن لحظه یکی از مهم ترین مســائل عکاسی است. دید عکاسان فرق 
دارد. وقتی بدانید قیافه حقیقی مدل چه زمانی اســت، همان موقع باید دکمه 
را فشــار دهید، عکس بگیرید و این کار از طریق معاشــرت به دســت می آید. 
من یک دکلانشــو بلند دارم و کسی متوجه نمی شود می خواهم عکس بگیرم. 
روزی که عزت االله انتظامی برای عکاســی آمده بود، از او خواستم قطعه ای از 
نمایش نامه ای را که دوســت دارد، بگوید و گفتــم می خواهم ببینم حرکاتتان 
چطور اســت، اما نگفتم می خواهم عکس بگیرم. او هم با هیجان شــروع به 
گفتــن نمایش نامه کــرد که یکدفعه عکس گرفتم و خیلی جالب شــد یا مثلا 
وقتی محمود فرشــچیان آمده بود، یک کاغذ دادم و گفتم می خواهم حرکات 
دســت شــما را ببینم، او هم شــروع به نقاشــی کرد و من از او عکس گرفتم؛ 
بنابراین یک نوع رابطه میان شــناخت مــدل و لحظه ای که باید عکس گرفت، 
وجــود دارد. یــادم می آید یک روز به مرحــوم عباس کاتوزیان که از نقاشــان 
خوب بود و پرتره من را ۳۵،۴۰ ســال قبل کشــیده بــود، گفتم: «هیچ می دانی 
دوربین واقعیت را بیشــتر نشــان می دهد؟» گفت: «چطــور؟» گفتم: «وقتی 
یک مدل روبه رویت می نشــیند، بایــد چند روز بیاید و در ایــن مدت قیافه اش 
حالت های مختلف دارد؛ مثلا یک روز خســته اســت، یک روز در اثر کم خوابی 
زیر چشم هایش چروک افتاده است و... اما در عکاسی وقتی حس کنید، موقع 
مناســب وجود دارد، آن لحظــه را ثبت می کنید». بعــد از آن چیزی نگفت و 

فهمید که این حرف درست است. (خنده) 
علاقه شــما به واقعیت هیچ وقت شما را ترغیب نکرد به سمت عکاسی  �

خبری بروید؟ 
نه. همیشه از بچگی دوست داشتم عکس های هنرمندان و بزرگان را بگیرم. 
آن موقع کارهای ادوارد جین اســتایکن و... را می دیدم که من را به شدت جذب 
می کرد. به هرحال خیلی از اقشــار جامعه دوست دارند هنرمندان را بشناسند؛ 
مثلا بدانند سعید نفیســی یا خاچاطوریان چه شکلی بوده اند. به همین دلیل، 
دوست داشتم عکس آنها برای نسل های بعد باقی بماند. بعضی از جوان های 
ما اصلا بهزاد را نمی شناسند. وقتی سنشان بالاتر رفت و این افراد را شناختند، 

می روند ســراغ عکس هایشان تا قیافه حقیقی آنها را بشناسند. عکسی که من 
از شاملو گرفتم درست ۲۰ روز قبل از فوتش بود. خب این عکس بعدا ماندگار 
می شود. عکسی که از پروفسور عدل، پدر جراحی ایران گرفتم یکی، دو ماه قبل 

از درگذشت او بود و جزء آخرین عکس هایش محسوب می شود. 
پدر من هم عکاس، شــاعر و از دوستان خوب و صمیمی شهریار بود. برای 
همین به عکاســی، به ویژه پرتره گرایش پیدا کــردم؛ مثلا یادم می آید، آن موقع 
پرتره انیشــتین، برتراند راســل و... را گرفته بودند و این عکس ها من را بیشــتر 

ترغیب کرد... . 
 حدودا چند سالتان بود؟  �

درنهایت ۲۰ یا ۲۲ سال داشتم. بعد از آن هم برای چند سال به آمریکا رفتم 
و دوره های عکاســی را گذراندم. البته من اول نقاش بودم و بعد عکاس شدم. 
در ۱۱ سالگی فردوســی را کشیدم و در عمرم برای نقاشی هیچ کلاسی نرفتم. 
اما در آمریکا دوره هایی گذراندم. یادم اســت ما در ایران عکس ها را در تشت، 
ظاهــر می کردیم، اما آنهــا در تانک های مخصوص و داروهایشــان با ما فرق 
داشــت. یک سال و نیم هم با شارکوفسکی که عکاس معروفی بود، همکاری 
داشــتم. او عکس های هواپیمایی «لوفتانزا» و رجال شهر بن را می گرفت. آن 
موقع پایتخت آلمان بن بود. عکس های لوفتانزا حدود ۱۰ متر بودند و آن موقع 
با خودم می گفتم او اینها را چگونه درســت می کنــد؟ وقتی به تاریکخانه اش 
رفتم، دیدم یک آخور دو متری با ۶۰ ســانتی متر ارتفاع درســت کرده است که 
دارو را در آنجــا می ریخت و دو نفری عکس هــا را می چرخاندند. دارو را هم 
به حدی با حجم کم اســتفاده می کرد که حدود ۱۰، ۱۲ دقیقه طول بکشــد تا 
لکی ایجاد نشــود، اما الان عکس های بزرگی که در بزرگراه ها می بینید با روش 

دیجیتال ساخته شده اند. 
پرتره نگاری در ایران خیلی رواج ندارد... .  �

برای اینکه ضعیف هســتند. من حدود ۱۴، ۱۵ سال در دانشگاه هنر تدریس 
می کردم. یک سری از بچه ها پرتره کار کردن را یاد گرفته اند، اما انتظار من بیشتر 
از این بود. باید امکانات بیشــتری در اختیار دانشجویان قرار بدهند. دانشجویان 
مســتعدی داریم، اما در یک استودیو، ســه، چهار پروژکتور داریم که برای یک 
دانشــگاه کم است و فرصت تمرین دانشــجویان محدود می شود؛ درحالی که 
در اســتودیوی من پنج پروژکتور هســت. ضمن اینکه مایلم برای دانشجویان 
هم برنامه هــای خاصی بگذارنــد و همان طور که برای امثال من نمایشــگاه 
می گذارند، کارهای آنها نیز نشــان داده شــود تا نقد و بررسی شود. یادم است 
در خارج از ایران، عکاسان کارهایشان را روی دیوار نمایش می دادند و دیگران 
نظراتشــان را می گفتند. وقتی اینها گفته نشــود، دانشجو فکر می کند به عرش 
اعلی رسیده اســت. انتقاد باید باشــد... البته این را هم بگویم پرتره نگاری در 
کشورهای دیگر هم خیلی زیاد نیســت؛ مثلا در آمریکا یکسری عکاسان بزرگ 
مانند اســتایکن، هالزمــان و... نخبه های پرتره بودند، امــا آنها هم تجاری کار 
می کردند. در آمریکا استودیوها پول سازی می کنند، اما این روش هنوز در ایران 
جانیفتاده است. ایران جزء کشورهایی است که خیلی زود عکاسی وارد آن شد. 
چهار،  پنج ســال بعد از پیدایش عکاسی، این رشــته وارد ایران شد. یکسری از 
ارامنه، روس ها و گرجی ها که از روســیه به ایران آمده بودند، روتوش و... را در 

ایران مرسوم کردند. درحالی که چنین سیستمی رواج نداشت... .
روتوش کردن؟  �

بله، روتوش درواقع یک چیز زاید است. بافت های قشنگ منفذ پوست را که 
از بین ببرید، صورت حالت مجســمه پیدا می کند. بافت ها و منفذهای موجود 
در بافت پوست، به عکس زیبایی می دهد و آن را واقعی تر می کند. این مسئله 
خیلی مهمی در عکاسی است. اولا روتوش کردن کار حساسی است و به همین 
دلیل از لنزهای شارپ استفاده نمی کنند. همیشه گفته ام روتوش کردن عکس، 
یک کار زاید اســت و ما فقط مجازیم اگر مسئله ای مانند جوش صورت بود آن 
را در عکــس از بین ببریم؛ چون جوش ها موقتی هســتند و بعد از چند روز از 
بیــن می روند، در غیر این صورت حیف اســت صورت های زیبا را روتوش کنیم 
و یک آدم دیگر بســازیم، اما متأسفانه روتوش عادت شده و روی دید مخاطب 
تأثیر گذاشــته اســت. البته آنها که برای عکاســی به من مراجعه می کنند، از 
روتوش نکردن راضی هستند چون قیافه حقیقی خودشان را نشان می دهیم. 

ایــن تأکیدی کــه روی سیاه و ســفیدبودن عکس هایتــان دارید، برای  �
چیست؟ 

سیاه وسفید یک شخصیت خاصی به پرتره می دهد. وقتی دو بار به عکس 
رنگی نگاه کنید، خســته می شــوید، اما سیاه وســفید این طور نیست، کنجکاو 
می شوید، چشــم هایش چه رنگی است، رنگ پوستش چطور است و... ضمن 
اینکه عمر سیاه وســفید خیلی طولانی اســت. من از سوی شرکت کداک برای 
مراســمی در نزدیکی نیویورک دعوت شده بودم. عکس هایی را نشان ما دادند 
که مربوط به ۱۴۰ ســال قبل بود و همچنان عکس هــا، خوب مانده بودند. در 
ایران هم اگر عکس ها خوب شست وشو شوند و سیاه و سفید باشند، مدت های 
زیادی می مانند، ولی عکس رنگی بعد از ۳۰ سال تغییر رنگ می دهد. بعضی 
از عکس هایی که به صورت رنگی گرفته ام، بعد از مدتی بنفش یا زرد شده اند 
یــا عکس هایی در نیویورک گرفتــه بودم که چون رنگی بودنــد، الان قهوه ای 

شده اند. عمر عکس رنگی بیشتر از ۳۰،۴۰ سال نیست. 
یکی از کتاب هایی که قرار اســت در موزه هنرهای معاصر رونمایی شود،  �

نقاشی هایتان است. هنوز هم نقاشی می کنید؟ 
بله، حتی بعضی از نقاشــی ها مربوط به سال قبل هستند و نقاشی هایم در 

یکی از سالن های موزه هم به نمایش گذاشته می شوند. 

 سحر آزاد

من یک دکلانشو بلند دارم و کسی متوجه نمی شود می خواهم عکس 
بگیرم. روزی که عزت االله انتظامی برای عکاسی آمده بود، از او 

خواستم قطعه ای از نمایش نامه ای را که دوست دارد، بگوید و گفتم 
می خواهم ببینم حرکاتتان چطور است، اما نگفتم می خواهم عکس 
بگیرم. او هم با هیجان شروع به گفتن نمایش نامه کرد که یکدفعه 

عکس گرفتم و خیلی جالب شد 

گفت وگو با فخرالدین فخرالدینی: 

دیجیتال
عکاس  ها را 

تنبل کرده
ترجمه: جعفر بزاز


